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  درآمد 

منـدرج در   "انتخابات در گیومـه "ي مبسوط و ما نیز طی مقاله –رفت که انتظار میدهم ریاست جمهوري چنان "انتخابات"پس از 

به تدریج و متعاقـب  . ي نازکی از قدرت سیاسی حاکم رانده شدندولتی عملاً به حاشیهطلبان داصلاح –نوشتیم  103ي آرش مجله

طلـب  اصلاح بخش قابل توجهی از اعضاي سه جریان اصلی –زنی به جاي چانه –تر در بالا ین و شکاف بیشیگسترش فشار از پا

ي جدیـد فعالیـت   حلقـه  ،ییي بـورژوا یف گستردهدر طرب رفتند و غبه ) کارگزاران، مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی(دولتی 

-هـا، جمهـوري  سوسـیال دمـوکرات  هـا،  نئوکانها، ها، سکولارها، نوسکولارها، لیبرالملی ـ مذهبی ( شانسیاسی خود را به دوستان

ي در سـاحت قـدرت   داري غرب به آلترناتیو جدیـد ي پشتیبانی مدیاي سرمایهپیوند زدند و به پشتوانه )...طلبان وهان، مشروطهاخو

 محسن سازگاراو عضویت  اکبر گنجی ي نیم میلیون دلاري بنیاد نئوکان کیتو بهتعلق جایزه: در افزوده( .سیاسی ایران تبدیل شدند

-طلبان به نئوکنسرواتیستانگیز اصلاحبرها فاکت دیگر موید نزدیکی تامل در کنار ده –دوم بوش متعلق به  –ي دالاس در موسسه

  ) !کننداجابت مزاج می فریدمن+  هایک+  پوپر طلبان با تلفیقی از مسهلحالا دیگر اصلاح. یکایی استهاي آمر

دار عهـده  مهدي کروبیشیخ ي اعضاي این ستاد قرار بود در دولت آینده. بر همین پروسه شکل گرفتواشنگتن  3و لندن  5گروه 

 ـ کروبیکه رسماً به سـود   –و همسرش  یاالله مهاجرانءعطاتا عبدالکریم سروش از . مناصبی شوند رغـم  علـی  –کردنـد  مـی  غتبلی

پـیش  ي دههی قدیمی را که از دو سه یی همچون تاکتیک اسب تروا؛ در مدتی کوتاه توانستند، اپوزیسیون بورژوایاشتباهات کودکانه

مـاه گذشـته افـراد     18طـی  . شـوند دار میدان کسب یا ترمیم قدرت سیاسـی  در غرب جا خوش کرده بود کنار بزنند و خود معرکه

ایـن جماعـت بـا دفـاع     . اندیره را ساختهغو  BBCو  VOAابث ثن به این کمپین اضافه شده و به سرعت یک پاي ادیگري از ایر

گو یـا اتـاق فکـر جنـبش سـبز در خـارج از       خود را نماینده یا سخن رفسنجانیو حتا  خاتمی، کروبی ،موسويچون و چرا از بی

امیـد  نابیند، افعی شده در غرب که اکنون اعتبار خود را نزد ارباب کم ارج می یِیاز سوي دیگر اپوزیسیون بورژوا. نندخواکشور می

ي حیثیـت  براي اعاده بازرگان لعلیعبداو لیبرالیسم نهضتی  گنجیو سروش و  کدیوربا سکولاریسم شبه فلسفی فقهی از ائتلاف 

بـه   "ی نیسـتند یرانده شده کاره طلبان دولتیِتا ما هستیم اصلاحو ل داریم ما حق آب و گ"ي خود و اثبات این ادعا که ضعیف شده

عـوض   "ي مـردم ایـران  جنبش دموکراسی خواهانه"ي کارانهیبرا با عبارت فر "جنبش سبز"ي ماندهتدریج پرچم عقب

و مدرنیسم و مهملاتی از این قبیل سخت در تقـلاي   ارد ارتجاعی فدرالیسم و سکولاریسم نو و پلورالیسمککرده و با بلند کردن پلا

  . ندستهي خویش احیاي موقعیت بر باد رفته

زیتی نیز نثار چپ و به طور مشـخص  رادرانند؛ پای خود یقه مییدموکراسی بورژوالواي  م کردنلَکل این دو جریان هر بار که براي ع

طلـب و  حضرات اصـلاح . ندیفرمامی رکسما" تاتوري پرولتاریايکدی"ي ها حوالزجین ناس کنند و یک دوي کار میسوسیالیسم طبقه

ي هسـتند  رهاي کارگپچکه نخستین منتقدانش  - استالینهاي دوران دموکرات ضمن به شهادت گرفتن حوادث تلخ دادگاهسوسیال 

اسـت   داريارد، و این فقط سـرمایه نمایند که سوسیالیسم دشمن دموکراسی است و هیچ تناسبی با آزادي و دموکراسی ندچنین می -
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 گـیِ پسایائسـه  دورانِ در این ماجرا از قرار دموکراسـیِِ . زایدسی پلورال میاها شیرین و چند قلوي دموکری زایمان بچهنرسکه در هر ا

  . تمات کرده اس تکثیر حقوق بشر سوسیالیسم راو هاي فردي و اجتماعی نئولیبرال نیز در رعایت آزادي داريِسرمایه

  

  

 ـ –اسـت   "بسـت دموکراسی نئولیبرال در بن"ي که به نوعی بخش دوم مقالـه  –باري در این مقاله  آنم تـا نشـان دهـم کـه     رب

شده و تحـت عنـوان   تئوریزه  مارکساسی از سوي ري تکامل دموکترین مرحلهي عالیبه منزله) کارگري(اسی سوسیالیستی ردموک

ی یاسی شورادموکرنام به  هاتدوین گردیده و از سوي بلشویک) حاکمیت دولت کارگران(یت دیکتاتوري پرولتاریا یا حاکمیت اکثر

ناکامی در لغـو  ، به دلایل مختلف از جمله عدم انتقال طبقاتینوزاد آن دموکراسی گیرم . رفته است به کارنیز یا دموکراسی کارگري 

  . در نطفه خفه شده است... بوروکراتیسم حزبی و) برنامه+ اقتصاد بازار (داري دولتی بندي سرمایهمالکیت خصوصی، شکل

  دموکراسی در مسلخ تقدیس و تقبیح

ي دوم، دموکراسی نقش مرغی را ایفا کرده که قربانی سـور و سـاط عروسـی و    ي پایانی هزارههاي گذشته و به ویژه از دههدر سال

بندي فرهنگ در طول شکل. اي دموکراسی به میان آمده استهر کجا دعوایی صورت گرفته یا بحرانی شکل بسته پ. عزا شده است

هـا، افکـار و افـراد    ها، احزاب، طبقـات، دولـت  ي گروههاي علوم اجتماعی، هیچ لغت و مفهومی مانند دموکراسی هدف ضربهواژه

ي اسـتقرار  ده بـه بهانـه  که ارتش ایالات متح ـ -به عبارت دیگر از سومر و آتن تا جهان امروز . مختلف و متخالف واقع نشده است

از هر رفتار و قوام سیاسی اجتماعی دیگـري،   دموکراسی بیش -ي دیگري راه انداخته استگونهدموکراسی در عراق مصیبت ویتنام

  . لگد خورده است

 ـ   و وارندهنوز سوگ) رویزیونیسم روسی(از سقوط اتحاد جماهیر شوروي جماعتی  ده سبب شناخت فروپاشـی را در مـاجراي نادی

  ... دانندمی استالینگرفتن دموکراسی از سوي 

ي بـه شـیوه  دلـی خـود از دموکراسـی را    دقو کننـد  خلاصه می "ایسممدرنیسم و آته"هاي مارکسیسم را در ي ظرفیتهمهگروهی 

ادیـده گـرفتن   ت بورژوازي و لیبرالیسم و تعـرض بـه پارلمانتاریسـم و ن   یپاپوش دوختن براي آن و تطبیق ذهنیت دموکراسی با عین

  ... کنندمردم، خالی میاکثریت مطلق ي هاي قدرت سیاسیِ برآمده از ارادهارزش

خواننـد و برخـی دیگـر آزادي را در تقابـل بـا      اکثریـت مـی  استبداد هاي فردي دموکراسی را همان ي تقدیس آزاديبعضی به بهانه

کنند که قرار است از طریق مشروعیت بخشیدن به دولـت  ی مییی معرفدهند و سوسیالیسم را دشمن دموکراسیدموکراسی قرار می

  ... ي کارگر بزندداري، تو سر طبقهسرمایه

ي بـورژوازي بـا   آورد مبارزهدهند تا دموکراسی را در حد دستبه فهم و برداشت خود از تاریخ فقط دویست سال عمق مییی عده

ي مالکیـت  قومی، مذهبی تقلیل دهنـد و بـا چسـباندن دموکراسـی بـه حـوزه      نژادي، استبداد فئودالی و برچیدن بساط برتري طلبی 

  ... را خالی کنندخصوصی زیرپاي آن

  پذیر است؟ چرا دموکراسی تاویل 

 ـ دموکراسی از تمدن سومر و آتن تا عصر مدرن و قوام یافتن بورژوازي و سپس شکل  مـارکس سوسیالیسـم   ي علمـی هبنـدي نظری

هاي عصر خود تغییر چهره داده و با تفاسیر و تعابیر مختلف تعریـف  همین اندازه نیز بر اساس ضرورت ي تاریخی دارد و بهسابقه

ي سوسیالیسـم  چنین امـري دربـاره   .اضافه شدن پیش یا پسوند به دموکراسی دقیقاً به همین دلیل صورت پذیرفته است. شده است

روش هـا و افـراد مختلـف    ها، احزاب، جریانیسم ذهنی و علمی، دولتسوسیالي شیوهنظر از دو  که صرفچنان. نیز رخ داده است

. انـد دانسـته و از ایـن راه تریبـونی بـراي دفـع رقیـب سـاخته       از دیگـران  تـر  خود را با اضافه کردن پسوند به سوسیالیسم نزدیـک 

 ،تیتـو  مارشال ،سونگ ایل کیم ،گواراچه ،کاسترو ،گورباچف خروشچف، مائو، تروتسکی، استالین، لنین،سوسیالیسم مورد نظر 
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به همان اندازه متفاوت و متخالف بوده اسـت   -اند که در قدرت سیاسی بوده –و دیگران  لدوان ،پوتپول ،خوجه انور ،مینههوشه

 مـک ، مـارکوزه  هربـرت ، کالی نیکـوس ، دیوید هاروي سوئیزي، پل بتلهایم، شارلکوك، لوکاچ، پانهالمثل سوسیالیسم که فی

متعلـق بـه    هابرماسو  ورکهایمرهپري اندرسون، مک نالی، جان رومر، میشل لووي، تونی نگري، ایگلتون، ، پولانزاس ،فرسون

واضح است کـه ایـن امـر دموکراسـی را بـه سـبب قـدمت        . ي خود را داشته استهاي گوناگونی بوده و تفاسیر و تعابیر ویژهنحله

  . دامن زده استمفهوم ي این تفسیرپذیري گستردهتري فرا گرفته و به تاریخی آن، با پوشش فربه

مداران مختلف با اهداف و منـافع  ها و سیاستجنبش - 1917پس از انقلاب اکتبر  -ظرف صد سال گذشته  ،در همین ایران معاصر

احسـان  ، تقی ارانی ،عمواوغلی حیدر، زادهسلطانتعابیر و تفاسیر . گوینداند و میسخن گفتهاز سوسیالیسم متفاوت و گاه متضاد 

ها و احزاب هفتاد و دو ملتی کنونیِ و گروه خسرو گلسرخی، ی، تقی شهرامبیژن جزن، ، مصطفا شعاعیانپرویز پویان امیر، طبري

   .بوده استنسان از سوسیالیسم هم مدعی  چپ

ز خطر دموکراسـی بـه عنـوان    ا دوتوکویل الکسیاز آزادي فردي و برداشت  جان استوارت میلو  جان لاكتفسیر از سوي دیگر 

آتنـی فقـط شـهروندان    در دموکراسی. آتنی نداردي دموکراسیِاز مقوله ارسطوو  افلاطونارتباط چندانی با درك  "استبداد اکثریت"

تـرین حـق   از کـم ) گـان غلامـان و بـرده  (ي دولت برخوردار بودنـد و اکثریـت جامعـه    درجه یک از حق راي و مشارکت در اداره

حقـوق  (ي شـهروندان  سان همـه که بورژوازي لیبرال با تاکید بر اصالت بازار آزاد از حقوق یکحال آن. یی نداشتندبهرهشهروندي 

لیبرالیسم؛ صندوق راي یا صندوق فلان شرکت چند ملیتی را به طور برابـر و بـدون   . دفاع کرد صندوقدر برابر ) بشر؟

تـوان  (نهاد و به این مهم نیز که این شهروندان از قـدرت خریـد   توجه به رنگ و نژاد و مذهب در برابر شهروندان 

و  مـارکس با تعریفی کـه  نیز تبعاً دموکراسی مورد نظر لیبرالیسم  .توجه ماندمساوي و برابر برخوردار نیستند، بی) اقتصادي

  . هاي ساختاري بوداز دموکراسی ارایه کردند از اساس متفاوت و حاوي تناقضلنین و س انگل

که در شورا و یـا  ها اعم از اینسازياین قوانین و تصمیم. دهدکراسی در کلیات خود به  قوانین مورد توافق اکثریت مردم بها میدمو

امـا  . زنـد مشـروعیت دموکراسـی را رقـم مـی     مردم به تصویب رسیده باشد، منشـا ل پذیر زمستقیم و عهر نهاد برآمده از مشارکت 

یی دارد کـه ممکـن اسـت بـا     هاي اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و حقوقی ویژه و از پیش تعیین شدهلیبرالیسم و بورژوازي چارچوب

-سـرمایه  يهـا فارس تمام دولتنمونه را در جنگ خلیج. موازین و برآیندهاي متغیر فراگرد حرکت دموکراتیک در تضاد قرار گیرد

هـا و  اما در تمام نظرسـنجی . ه اشغال نظامی عراق راي مثبت دادندب -تا ژاپن و روسیه و چین ي اروپا اتحادیهاز آمریکا و  –داري 

از رادیکـال  و دانشـجویان  انقلابـی  فکران ، اعم از کارگران، روشنجامعهخیابانی، آحاد مختلف  به گواهی تظاهرات مکرر و مستمر

خـورده اسـت کـه دموکراسـی     یـی رقـم   به عبارت دیگر شرایط فعلی جهانی بـه گونـه  . مخالفت آشکار خود با جنگ سخن گفتند

هاي حاکمیت اکثریت مردم به هر داري دامنهچرا که از منظر منافع لیبرالیسم و سرمایه .دهدبا لیبرالیسم قرار میقابل را در تکارگري 

یـی  جامعـه  آزاد و برابـر ي بـه همـین دلیـل نیـز جامعـه     . ، محدود و بسته شود)الیگارشی( شکل ممکن باید به سود اقلیت کوچک

مندي مورد توافق اکثریت نـه فقـط   داري و لیبرالیسم است و باز هم بر همین منوال هرگونه قانونبا سرمایهخالف دموکراتیک و در ت

مـردود و ملغـا   ) لیبرالیسـم (ئولوژي حاکم بـر آن  گی از سوي ایدهکه به سادهگیرد، بلداري قرار میبا منافع سرمایهضاد در ت لاجرم

کنـد کـه بـه    هاي مورد تایید اکثریت جامعه را با این فرض رعایـت مـی  منديهاي پارلمان یا روالدادهرالیسم برونلیب. شوداعلام می

    )67:،ص1363میل، ( "گزاردحکومت خود مردم، حقوق مدنی مردم را زیر پا نمی"جان استوارت میلتعبیر 

 "داريانجیل سـرمایه "تبدیل به  "نظري پذیري و بلندانعطاف"از  که -در جریان نقدي سنتر پیرامون سیر تطور لیبرالیسم  ژرژ بوردو

  : نویسدمی -است شده 

هنگامی که قـدرت از مـردم   . یی دانست که زایش خود را مدیون آن بودگی در فلسفهي دولت لیبرالی را کشتن زندهتوان فاجعهمی«

از وفاداري به آزادي به معناي تهی کردن آزادي گوهر خـویش  شود و حقوق فردي را رویاروي ابتکارهاي آن نهادن، بیش ناشی می
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نـه در پـی پیوسـتن بـه      جان اسـتوارت میـل  براي نمونه ) چنین بود که بسیاري از متفکران از لیبرالیسم روي برگرداندند... (است

  ) 136-137:، صص1378، بوردو ژرژ( ».که بر عکس براي حفظ ایمان به آزادي به سوسیالیسم روي آورداعتقادي دیگر، بل

ي مترقـی و  جنبهدر مقابل نژادپرستی فئودالی بورژوازي برابري خواهی که  -ي زمانی براي یک دورهواقعیت تاریخی این است که 

  . شده استو منطبق سو هم) لیبرالیسم(داري لوژي سرمایهئوبا ایدهخواه فکر سیاسی دموکراسی -انقلابی داشته 

  داري است؟ نافع سرمایهآیا دموکراسی مدافع م

کنم کـه  این نکته را هم اضافه می -سوسیالیستی ي دموکراتیک تخالف دموکراسی و لیبرالیسم در جامعه -در تکمیل مبحث پیشین 

ي ادهالقاعده به نفـع ار علی) دارياز جمله اقتصاد سرمایه(قوانین ثابت و مطلق لیبرالیستی  ،جامعهانقلابی دموکراتیزاسیون تکامل در 

حاکمیـت دولـت دموکراتیـک    طبیعی اسـت کـه لیبرالیسـم بـه     افقی چنین با . یابدتغییر می) کشانکارگران و زحمت(کثریت مردم ا

سـت کـه هرگونـه    ي بـدیهی سو مبین این نکتهاز یک داريمنطق تحولات اجتماعی در عصر سـرمایه . دهدتن نمیکارگري 

و  بردنمی –ن آزادي و برابري آو به تبع  –کارگر راه به سوسیالیسم  يجنبش دموکراتیک بدون هژمونی مطلق طبقه

ي مبـانی و مـوازین موضـوعه   فرودسـتان  ي موید این امر بدیهی است که تغییرات دموکراتیک و مورد اجماع آگاهانه از سوي دیگر

انحـلال مالکیـت   ي اکثریت به اتیک، ارادهتحولات دموکرپیروز ي المثل در پروسهاگر فی. سازدلیبرالیسم را متزلزل و متضرر می

به طور  -القاعده باید چنین شود که علی –داري تعلق گرفت سرمایه لغو کارمزدي و برچیدن بازار آزاد ،و دولتی یخصوص

تردیـدي نیسـت کـه    . گیردموضع میکارگري داري پشت آن علیه دموکراسی اولین سنگري است که سرمایهدموکراسی لیبرال قطع 

داري شکل بسته است و بـه همـین سـبب نیـز در جریـان یـک فراینـد حـداقلیِِ         وهر لیبرالیسم در دفاع از اقتصاد سیاسی سرمایهج

ایستد و این در مقابل لیبرالیسم میبا تزلزل پاندولیستی بنیاد دموکراسی  -نیز  دموکراسی خلقی منسوخ شدهمانند  -دموکراتیک 

یـی، تنهـا   هاي دو مرحلهضمن بلاوجه ساختن انقلاب و کندداري جدا میاسی را از ریل سرمایههمان افتراقی است که مسیر دموکر

  !یابدراه استقرار دموکراسی کارگري را در آلترناتیو انقلاب سوسیالیستی باز می

 .نگی شده اسـت باید پذیرفت که مفهوم دموکراسی در سیر تطور فکري جوامع انسانی دچار تحولات عمیق سیاسی اقتصادي و فره

دموکراسی و آزادي به لحاظ حوزه و قلمرو کاربردشان در فرهنگ سیاسی و در واقعیت اجتمـاعی دو مفهـوم و   «ین قدر هست که ا

ي خـود یعنـی در تجربـه   است، آزادي در مفهوم تـاریخی متاثر )might(قدرت ي که دموکراسی از مقولهدر حالی. موضوع متمایزند

دموکراسـی  ). right(یـی اسـت حقـوقی    مقوله –ها و نه به عنوان یک آرمان ه عنوان یک لغت در متن کتابنه ب -تاکنونی بشریت 

ي آزادي عمـل فـرد را از   در حالی که آزادي ناظر بر فـرد اسـت و حـوزه   . دهی قدرت در جامعه استناظر بر جمع و مبین سازمان

اتفاقاً مفاهیم دموکراسـی  . باشد "نگرش بورژوازي به امر آزادي"تواند یبنابراین دموکراسی نم. کندقدرت سیاسی تبیین و تعیین می

ي گـران و هـم بـورژوازي در سـده    هم این روشـن . ی تدقیق و تفکیک شده استیگران عصر انقلاب بورژواو آزادي توسط روشن

دموکراسـی   – دیدرومانند  ي هجدهسدهگران و نه لزوماً روشن -براي آن بورژوازي . هجدهم براي این دو مفهوم تمایز قایل بودند

داد کرد و بورژوازي را در بخشی از قدرت مشارکت مـی و مطلق را محدود میاستبدادي عبارت بود از حکومتی که قدرت سلطنت 

ازي، بـورژو آن آزادي بـراي   1.رهاندمی) نژادي، قومی(هاي دینی و امتیازات اشرافی را از قید سنت –نه جامعه و مردم  –و دولت 

-هاي دیگر در چـارچوب ایـن آزادي تعریـف مـی    ي آزاديهمه .اش عبارت بود از آزادي مالکیت و آزادي تجارتدر مفهوم غایی

یی کلیدي، معتبر، به عنوان مقوله) لیبرالی(و آن آزادي ) ییبورژوا(معلوم است که مارکسیسم و سوسیالیسم به آن دموکراسی . شدند

آن مقولات به عنوان واقعیات اجتماعیِ بخشی از تاریخ دویست سال گذشته به روزگار . نگردصرف نمیمند و داراي تاریخ مارزش

-نئولیبرال و در چارچوب اقتصاد سیاسـی سـرمایه   ي دموکراسی لیبرالیستی تعلق دارد و نوسازي آن در قالب دموکراسیسپري شده

  ) 1384، در دفاع از دموکراسی، محمود سارا( ».بخشدخواهانه و انقلابی به آن نمیي ترقیترین جنبهداري کم

نبـود   جان استوارت میـل ي هجدهم این هاي لیبرال سده، از متفکران و تئوریسینژرژ بوردوي گفتهبرخلاف تصور و تحلیل پیش
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بـه مالکیـت    اشبـود کـه بـه سـبب تفکـر رادیکالیسـتی       ژاك روسـو ژانکه لیبرالیسم به سوسیالیسم ذهنی گرایش یافت، بل که از

ی و فـردي  یبـورژوا بـه آزادي   میلو سمپاتی گرا اکثریتبه دموکراسی  روسوباید در گرایش  دلیل این امر را نیز. خصوصی تاخت

اگرچـه   روسـو . سـاخت کرد و دومی را در لیبرالیسم مطلق متوقـف مـی  دانست که اولی را به ژانري از شبه سوسیالیسم نزدیک می

رادیکالیسـم  . دادترین سازش و تعللی از خود نشان نمین بود اما در مخالفت با قدرت کلیسا و اشراف کممخالف برابري حقوق زنا

 –اش بودنـد  رزمي کلیسا هـم ي مردم او را از فیلسوفانی که در مبارزه با سیطرهاو در دفاع از دموکراسی و حقوق عمومی لگد شده

ي معاصـر را پـیش   او حتا از خردگرایی که شـرایط جامعـه  . شهرهاي اروپا ساختي جدا کرد و آواره – هیومو بعدها  دیدرومثل 

داد و همـراه   ی قـرار یگرایی را در برابر فردپرستی بورژواداد، فاصله گرفت و احساس را در برابر تعقل، و جمعشرط تعقل قرار می

بـا سوسیالیسـم    روسـو طلبی عمیق و رادیکال راسیدموک. ترین متقدمین مکتب رمانتیسیسم انقلابی شداز برجسته هوگو ویکتوربا 

ایـن مـال مـن    "هم اوست که به تلخی تذکر داد آن کسی که اولین بار زمینی را تصـرف کـرد و گفـت    . نزدیکی داردپیشا مارکسی 

  . ی را بنا نهادیي بورژواي جامعهپایه "است

  : شوداسی چهار شرط قایل میبراي امکان ایجاد دموکر "قرارداد اجتماعی"در فصلی از کتاب  روسو

. گذاري مخالف دموکراسی حقیقی اسـت معتقد بود تعیین نماینده از طرف مردم براي قانون روسو. وجود کشوري بسیار کوچک. 1

گـذاري  پس براي جبران این زیان باید کـل مـردم بـراي قـانون    . شودبر تقسیم میي فرمانده و فرمانزیرا باز هم جامعه به دو دسته

  . شک نیست که این کار فقط در کشوري بسیار کوچک امکان دارد... دآیندگر

  . اخلاق و آداب و رسوم ساده. 2

گمـان   روسو. زیرا بدون آن، برابري در حقوق و امکانات چندان تداومی ندارد. جا که ممکن است برابري در مقام و داراییتا آن. 3

ي امتیازهاي ناشی از مقـام اجتمـاعی را حـذف کـرد، بـه      توان همهوانگهی نمی. تپذیر نیسکه برابري کامل در ثروت امکانزد می

  ".جا که امکان داردتا آن" فتهمین دلیل گ

)141-170:، صص1341،روسوژاك ژان. (کم، کمیِ تجملفقدان یا دست. 4

چهار شرط اسـتقرار دموکراسـی،    دو شرط از روسوي توان گفت در اندیشهي ثروت است میچون تجمل نیز تا حدود زیادي زاده

  . دهدداري قرار میسرمایهاست و همین امر نیز او را در برابر نظام  ثروت تعدیل

بـر آن بودنـد کـه    ... و بـروك  ادمونـد ، الکسی دوتوکویل، جان استوارت میلگامان مکتب لیبرالی، از جمله ؛ پیشروسوبرعکسِ 

شـود معتقـد   داران مکتب لیبرالیسم تقدیس مـی که امروز هم توسط طرف میل2."خلقاستبداد "و  "ي تاریکتوده"دموکراسی یعنی 

-ها و حقوق فردي را در نظر گرفت که هیچ دولتی حق نقـض آن استبداد دموکراسی باید حداقلی از آزادي"بود براي جلوگیري از 

بورژوازي و لیبرالیسـم  کند، اما فردي بازي میتر کردن قلمرو آزادي اگرچه این روش نقش مثبتی در گسترده. ها را نداشته باشد

یعنی همان آزادي که یک دموکراسـی واقعـی    .کرد سرمایه و بازار را در نظر دارنددولت در عملي در اصل عدم مداخله

دولـت در  فـردي و حاکمیـت   هـاي  بـه منظـور ایجـاد تـوازن میـان آزادي      جان استوارت میلتـلاش  . گرددناگزیر به نقض آن می

امـا  . لیبرال انجامیدهاي جامع پیرامون دموکراسی پردازيیی بود که در نهایت به نظریهنگري ویژهقانون برخاسته از جهان چارچوب

در بـاز   میـل کـه   فتجا شکل گراز آن -واقع نشد  میلکه هرگز مورد توجه  -اختلال در ایجاد توازن میان دموکراسی و لیبرالیسم 

به این نکتـه   میل. ماندباز می) یئدر اصل دولت بورژوا(نقش احزاب سیاسی و منافع طبقاتی صاحبان قدرت  تولید مفهوم دولت از

کـردي بـه تبـع فراگـردي     چنـین روي . ي اصلی دولت دموکراتیک حفظ امنیت، نظم و ثبات جامعه نیسـت کرد که وظیفهتوجه نمی

حـاکم  ي لتی را مشروط به حفظ و دفاع از منـافع طبقـه  هر دوگیرد که طی آن حضور و استمرار قدرت دولت، صورت می

کـردي  رويظـاهراً  کـه   -تاکید بر قانون به عنوان سازوکار ایجاد تعادل میان دولت ـ ملت و خصلت انتخابی بودن دولـت   . کندمی

هـاي  زم و ضـرورت یـی از لـوا  ي اصلی و راهبردي دولت و مجموعهاز وظیفه میلشود که سبب می -دهد دموکراتیک را نشان می
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دولت چه غیر مشروع و برآمـده  . سیاسی اقتصادي و فرهنگی که به ظهور دولتی خاص با منافع ویژه انجامیده است غافل بماند

ي اصـلی خـود را در   از کودتا و چه دولت برآیند انتخابات آزاد و برآمده از آراي اکثریت مردم به هر شکل وظیفه

  ) 295-300:، صص1387، قراگوزلو( ".دهدار میي حاکم قرمتن حفظ منافع طبقه

. به منظور محدود ساختن قـدرت دولـت و جلـوگیري از اسـتبداد دموکراسـی بـود      هاي فردي تر کردن آزاديخواهان گسترده میل

آزادي مردم راه حل تناقض "زمان او ي همکه راه مقابله با پیدایش مستبدان از درون دموکراسی و یا به قول فلاسفه روسوبرخلاف 

 ـگان میراه حل این تناقض را تشکیل دولت کوچک و محدود از نخبه میلدانست، را اصل اکثریت می "و قدرت مستبد کـه   دخوان

بـا حـق راي زنـان     - روسـو  برخلاف که -میل . مطلق حکومت کندگراییبر اساس عقل سیاسی و دستگاه اجرایی مبتنی بر قانون

  3.کرد که تنها باسوادان باید حق راي داشته باشندمی موافق بود از این موضع دفاع

  دموکراسی کارگري

؛ حـق  بـورژوایی  دموکراسیتحقق در انقلاب کبیر فرانسه و پس از . طبقاتی بوده است ياین جدال نظري بین متفکران بازتاب مبارزه

جنـبش   ي بورژوازي با استبداد سیاسی، بـا چـالش  هیی که هر مبارز، دوره19در اواسط قرن . فرودست بود عمومی شعار طبقاتراي 

هـاي محـروم   سیاسی اروپا را اشباع کرده بود، دموکراسی به محور مبارزه تودهها فضاي "سوسیالیسم"شد و انواع رو میکارگري روبه

او . در قـرن بیسـتم   "خلـق " و "تـوده "ي بود که کلمـه  "سرخ"قدر نویسد، دموکراسی در این دوره آنمی دریپر هال. تبدیل شده بود

او  .ي این قرن بورژوازي را بـه شـدت از دموکراسـی ترسـانیده بـود     هاي میانهمانیفست کمونیست و انقلابگوید می

و تـرس از آن حتـا فضـاي مطبوعـاتی را اشـباع       "استبداد خلق"گونه دهد چهکند و نشان میهاي آن زمان ارائه میفهرستی از نوشته

  :لهاز جم. کرده بود

کننـد،  هـا از دموکراسـی دفـاع مـی    خواهـان و هـم چـپ   طلبان هم جمهوري هم سلطنت: نوشت 1849نخست وزیر فرانسه در  گیزو

استبداد خلق یعنی مردم خواست خود را به طبقاتی اعمال کنند کـه  . استبداد خلق است. جنگ طبقاتی است. دموکراسی مصیبت است

  . "ي قدرت به خلق، این دیکتاتوري خلق استدموکراسی یعنی همه". ر جامعه حکومت کننداگر هم اقلیت باشند ماموریت دارند ب

اگر قانونیت براي نجات جامعه کافی اسـت، پـس بـر قـرار بـاد قانونیـت، و اگـر کـافی نیسـت پـس زنـده بـاد             ": نوشت دونوسه

  ."دیکتاتوري

  .خواندند "استبداد دموکراسی"تصاب را داران منچستر اعسرمایه. تایمز لندن خواهان لغو حق راي عمومی شد

خلـق و اسـتبداد   انـدیش، دیکتـاتوري  روشنگانکبیرفرانسه آن بود که به جاي حکومت خودکامهانقلاباشکال": نوشت دوتوکویل

  . "دموکراسی را به قدرت رسانید

یک حکومـت تـا آن   . اجتماعی آن مهم بودئولوژیک و محتواي یی سیاسی بود، نه ایدهگوید در این زمان دموکراسی کلمهمی دریپر

جدا از شکل حکومت، خود نفس شرکت مردم در حکومت، مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم،     . جا دموکراتیک بود که در مردم پایه داشت

ي اصلی دموکراسی بود و هدف از دموکراسی برابري اجتماعی بود و به خاطر همین مضمون بود که منادیـان مکتـب لیبـرال    مساله

  ) فصل اول لنینتا  مارکس، دیکتاتوري پرولتاریا از دریپر. (کردندبه آن حمله می دوتوکویل مثل

که جنبش سوسیالیستی براي دموکراسی و در حالی تنیده بودهدر قرن بیستم نیز مبارزه براي دموکراسی و سوسیالیسم درهم

و کسـب قـدرت جنگیـده اسـت، بـورژوازي      ودسـتان  فرو حق تعیین سرنوشت، در مفهوم عام و خاص آن، براي متشـکل کـردن   

  . را به نام آزادي کوبیده است حق تعیین سرنوشت و حق تشکلدموکراسیِ متکی بر 

تامین اجتمـاعی  ) کشورهاي اسکاندیناوي(تنیده براي سوسیالیسم و دموکراسی، لااقل در اروپا ي درهمهمین مبارزه

ی براي بهبود وضع یبورژوامردم از آزادي محدود در دموکراسی. یل کردی تحمئبورژواهايرفاه را به دولتو قوانین

ها به عنوان آزادي مثبـت  از آزادي در چهارچوب این دولت برلین آیزیا .ي طبقاتی استفاده کردندمادي خود و کاهش فاصله
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بـرعکس  . شـرایط برابـر اسـتوار اسـت    دستان و تـامین  فرویعنی آزادي و برابري حقوقی که بر تلاش براي بهبود وضع . بردنام می

آن  ییترین جامعه در مفهـوم بـورژوا  "آزاد"ي توان به عیان دید که نمونهرا در آمریکا می کارگري بورژوازي با دموکراسیگیبیگانه

کـه   یافتـه حقـوقی فـردي در آن چنـان گسـترش     "برابـري "یی که فردگرایی خودپرستانه را به حد اعلا تکامل داده و جامعه. است

-ها دشوار است و حتا آثار القاب و امتیازات و تشریفات مـا قبـل سـرمایه   جمهور و کارگر از روي ظاهر و رفتار آنتشخیص رییس

ها پا بگیرند و تلاش بـراي  دهند اتحادیهصاحبان سرمایه اجازه نمیی، یي بورژوااما در همین جامعه. داري را روبیده است

   .شودها تنبیه میآمیزترین شیوهی کارگران با قساوتبسته و جمعهر نوع فعالیت هم

مساله ایـن اسـت کـه    . داري با آزادي قرابت داردتوان نتیجه گرفت که سوسیالیسم با دموکراسی و سرمایهجا نباید و نمیالبته از این

و  ختهسـا یگانـه  داري آزادي فرد را در چارچوب آزادي سرمایه محصور کرده و اعضاي اجتماع را از هـم ب سرمایه

سـرمایه اسـت   انباشت بورژوازي هر جا که به نفع مالکیت خصوصی و . کرده است سپس به نام این آزادي، دموکراسی را سرکوب

آید، اما هرجا که براي آزادي سینه چـاك داده اسـت علیـه تحقـق     نقض حقوق بشر و آزادي فردي هم کنار می ترین شکلِبا خشن

را  وایـل  اسـکار ها شده بود تـا  خواهان راي مخفی در اتحادیه تاچر مارگارتمین دلیل نیز در انگلیس به ه. دموکراسی بوده است

اعتصـاب و  حـق  هـا را حفـظ کنـد، شکسـت دهـد و      گی آنبستهخواست از طریق راي علنی و چشم در چشم کارگران همکه می

  .را بشکند هااتحادیهفعالیت 

واقعیت تلخ ایـن اسـت کـه حمایـت     . در اروپاي شرقی دفاع کرد ییکذا" آزادي"غرب از ، کمونیسم بورژوائیدر جریان فروپاشی 

کرد مشـابه آن در آلمـان شـرقی،    ها رويو ده لخ والساواسلواکی و دفاع از در چک هاول واسلاوخواهی لیبرالیستی غرب از آزادي

که در کشورهاي بلوك شرق قبلاً هـم معنـایی    -رگري کامجارستان، رومانی و سایر اعضاي پیمان ورشو نه براي استقرار حکومت 

دفاع از حق راي عمومی هم تا جـایی بـراي   . بوداز شر مالکیت دولت  سرمایهتجمیع   آزاد کردن بازار وکه براي بل -نداشت 

ود استفاده کـرده و  زیر کشد، اما همین که مردم خواستند از حق راي خ را از قدرت به "سوسیالیسم دولتی"غرب قابل دفاع بود که 

داري غرب صـحبت بـر سـر ایـن اسـت کـه اگـر        تامین اجتماعی را حفظ کنند بورژوازي به لکنت افتاد و اکنون در محافل سرمایه

  . ي خود، آزادي را به بند بکشد، پس یک دوره استبداد براي این کشورها ضروري استاستبداد سرمایه نتواند به شیوه

در دسـتور گذشـته اسـت، منادیـان      ریاضـت اقتصـادي  هاي با سیاستاقتصادي، نفی دولت رفاه را  اکنون که بحراندر غرب هم

دولـت  . خوانند و خواهان استقرار دولت آژان هسـتند ها را استبداد حزبی میکنند و آنهاي پارلمانی حمله مینئولیبرالیسم، به دولت

  . رایط لازم براي این آزادي و امنیت استاش مطلقاً حفظ امنیت و آزادي سرمایه و شکوچکی که وظیفه

جدیـد بـا   راسـت  . شودی، از نظر هر دو جناح بورژوازي باري بر دوش ملت محسوب میئبورژوا تحمیل قوانین رفاه به دموکراسی

آزادي "بولانـد  کند، تا به مردم بقرا از میدان بیرون می) هاي کینزيدولت(ست که دولت رفاه "زدائی مقررات"و "گراییپول"شعار 

ي اما آزادي بـازار و آزادي سـرمایه بـا ویـران کـردن سیسـتم رفـاه، پایـه        . کندها کومک میاست که به بهبود وضع مادي آن "بازار

تصادفی نیست که راست جدید همه جا دموکراسی و قوانین رفاه را بـا  . کنداجتماعی همین دموکراسی محدود غربی را متلاشی می

  . یردگهم زیر ضرب می

  ي دموکراسی نظر مارکس درباره

-دارند و دومی پایـه  ي ناگزیرداري نیز دموکراسی و برابري با هم پیوندسرمایهنظام اجتماعی توان پذیرفت که حتا در چارچوب می

ي تواند بدون مبـارزه بـرا  نمیفرودستان گی مبارزه براي بهبود شرایط زندهشود و در این قالب هم، ي اولی محسوب می

آورد به ویژه که اکنون بورژوازي شمشیر را از روبسته و مستقیماً بـه همـان مقـدار دموکراسـی کـه دسـت       دموکراسی پیش رود،

 .است هجـوم آورده  20و  19در طول قرن  ها و مبارزات کارگرانآورد انقلابدستقوانین رفاه که به است و  18انقلاب قرن 

   .ي کارگر به شدت نیازمند دموکراسی استطبقاتی طبقهي براي انکشاف مبارزهدیگر به عبارت 
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ی امور دولت  را بـه امـور مـردم    ئدهد که انقلاب بورژوابه وضوح توضیح می 1843به تاریخ  "ي یهودمساله"ي در رساله مارکس

ي اول بـورژوازي در درجـه   -انـیم دکـه مـی  چنـان  -با این حـال  ... ي مردم درآورددولت سیاسی را به صورت امر کلیه. تبدیل کرد

هـاي قـدرت   خواهان تحدید قدرت فئودالیسم و مشارکت در بخشی از حاکمیت بود و سپس خیز بلندي براي تسـخیر تمـام پایـه   

از  اندسـت ي ارکان قـدرت و بیـرون رانـدن تهـی    اش بر همهي بورژوازي نه حاکمیت مردم، که تسلط خود و طبقهدغدغه. برداشت

سوسیالیسم یا دموکراسی، اول کـدام  "ي تئوریک زمانی که منازعه) پژوه مارکس( دریپر هالي به نوشته. ولت بودسطوح مختلف د

پس از سفر به فرانسه به چشم خود دید که بورژوازي هرگز خواهان رهایی کامل سیاسـی و آزادي   مارکس ،اوج گرفته بود "یک؟

ي مدنی درست همـان قـدر روحـی    ي دولت سیاسی با جامعهرابطه"عتقد بود م مارکس. ي مدنی نبودکامل دولت از عناصر جامعه

در فرانسه و انگلیس برخلاف آلمان انقلاب سیاسی بـورژوازي بـه انجـام رسـیده و دموکراسـی      . "ي بهشت با زمیناست که رابطه

ي جامعـه "کـه بـر   بـل  "ي مـدنی جامعـه " ی، سرمایه نه فقط برئبورژواتر رفتهپیشهاي اما در این دولت. ی مستقر شده بودئبورژوا

اگرچـه  . ي بورژوازي بودذیل سلطه) دموکراسی(به عبارت دیگر حکومت به جاي کنترل مردم . یعنی دولت هم حاکم بود "سیاسی

، پذیرفته شده بـود، امـا بـورژوازي از طریـق مالکیـت، بوروکراسـی      ) پارلمانتاریسم(گی عمومی انتخابات و سیستم نمایندهحق راي

ها شـده بـود، امـا    ي مدنی از سیاست رجامعه. ي خود داشتي سیاسی را تحت سیطرهي قهریه جامعهئولوژیک و قوهنهادهاي ایده

پس از تدوین تئـوري تکامـل اجتمـاعی و     مارکسبدین ترتیب بود که . ي مدنی و عنصر اصلی آن رها نشده بودسیاست از جامعه

کـه از چنـگ   دموکراسی را نه فقط از چنگـال فئودالیسـم، بـل   بندي نهایی رسید که تنظیم تئوري دولت خود به این جمع

ي اولیه و اصلیِ تکوین دو تئوري مهم و مشهور او یعنی و همین امر نطفه بورژوازي و خرده بورژوازي نیز باید بیرون کشید

.را شکل داد "دیکتاتوري پرولتاریا"و  "انقلاب مداوم"
4
-دموکراسی عبارت از دولتـی بـود کـه مـی    همواره  مارکسدر نظر  

 ،داريي سـرمایه اکثریـت مـردم در جامعـه    .بایست توسط مردم از پایین عروج کند و در راستاي دفاع از منافع مردم نهادینـه شـود  

  .ي کارگر استطبقه

مشهود اسـت بـا ایـن     "لهگي حق نقد فلسفه"ي سیاسی در ي مدنی و جامعهبه از میان برداشتن مرزهاي جامعه مارکسي علاقه

هر چند در طول زمان افکـار مـارکس از   . گی پارلمانتاریستی قرار ندادحال او هرگز دموکراسی را در تساوي مطلق با نماینده

طبقاتی آن یعنی دیکتاتوري پرولتاریا تکامل یافت، اما این  چارچوب دموکراسی به مفهوم حاکمیت اکثریت به شکل

  . ي اکثریت نیز نبودارادهامر به مفهوم نفی همان 

او . ي طبقاتی اسـت ي حتمی پیروزي پرولتاریا در مبارزهدموکراسی ثمره انگلسو  مارکسکند که از نظر چنین استدلال می پیرسن

شـود کـه آنـان بـه     جا ناشی میاین غفلت از آن. ي نهادي دموکراسی نداشتندتوجه کافی به جنبه انگلسو  مارکسمدعی است که 

سان بدانند و سـرانجام معتقـد بودنـد کـه     داري یکخواستند دموکراسی را با سرمایهآنان نمی. بودن مسیر تاریخ باور داشتند درست

ي ي مسایل را حل خواهد کرد و مادام که به این مرحله نرسیم زمینـه پس از انقلاب سوسیالیستی همهکارگري ریزي دموکراسی پی

  . تترفند و مانوور بسیار محدود اس

هـاي دموکراتیـک و   دارشان نسبت به آزاديبه خاطر نگرش هدف انگلسو  مارکساو از . وبیش مشابهی داردکمي نظریهنیز  لوین

ي انقلابـی بـدون رعایـت اصـول     طبق ایـن نظریـه طبقـه   . کندیی که در خصوص پرولتاریا دارند انتقاد میاز پیش تعیین شده تفکر

  . ضمین کندتواند قدرت را تدموکراتیک می

آنـان زودتـر از   کـه  کند و ایـن با گرایشات درون حزب سوسیال دموکرات آلمان اشاره می انگلسو  مارکسبه مخالفت  هوفمن

 انگلسو  مارکسکند که با این همه او اشاره می .ي طبقاتی تعریف کردندبرنشتاین دولت دموکراتیک را دولتی فاقد جنبه

کـه دولـت هسـتی    افزون بر این آنان از ایـن . که دموکراسی را کاملاً رد کننددانستند نه اینیانه میگیري را دموکراسی عاماین موضع

  .مستقلی دارد انتقاد کردند و به شکل منظم به دموکراسی نپرداختند
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ضـیح آن  کـه بـه تو  چنان که شایسـته اسـت   هر چند . تاکید دارد مارکسي سیاسی گیري اکثریت باورانهنیز به جهت گراهام کیت

ي طبقاتی بـا الزامـات   هاي مبارزهدرگیري ضرورتهایی که از یعنی به تنش. کندهاي واقعی اشاره نمیپردازد و به تنشنمی

کـه در ایـن   شود، در صورتیمتمرکز می مارکسي شناختی و اقتصادي اندیشههاي جامعهبر جنبه گراهام. آیدپیش می دموکراتیک

  . ی مساله استنوشته تاکید بر بعد سیاس

  :ي شروع مفیدي استنقطه) 1843(" هگلي حق نقد فلسفه"براي بررسی این جنبه 

در دموکراسـی، هـیچ عنصـري    . توان فهمیدي اصطلاحاتی که دارد درك کرد، اما دموکراسی را میتوان در محدودهسلطنت را نمی«

در سلطنت یک بخـش  . یت امر عنصري از کل ملت استهر عنصري در واقع. جز مفهومی که خاص آن است مفهوم دیگري ندارد

ي راسـخ ظـاهر   ي یـک اراده در دموکراسی قانون اساسی تنها به مثابه... دموکراسی شکل و محتواست. کندگی کل را تعیین میویژه

وکراسـی  بنـابراین تنهـا دم  . در دموکراسی اصل صوري در عین حال اصـل مـادي نیـز هسـت    ... شود یعنی خواست خودگردانیمی

  . وحدت راستین عام و خاص است

ایـن امـر بـدین لحـاظ اسـت کـه       . شـود ي مقولات دیگر را شامل مـی جا دموکراسی تنها اصل عام و هنجاري است که همهدر این

هاي جزء ـ کل نیست که با مفاهیم سیاسی دیگر گره خورده باشد و آن مفاهیم نیز به اصول دیگري مرتبط  دموکراسی داراي تفاوت

   .کندگی میدموکراسی کل است زیرا کل جمعیت را نماینده. ي بین جزء و کل را تعیین کنندباشند که رابطه

که کـل  بل. گزین مردم کردتوان جايگی به معنی آن نیست که این اصطلاح را مینماینده يدر این چارچوب ایده

هـاي  که این شـکل مطلـق هویـت حفـظ شـود جنبـه      ورتیتنها در ص .مردم است و جایی براي میانجی در این مفهوم نیست

شوند و این وضعیتی است کـه بـراي معنـی داشـتن ایـن      هاي مشخص و ویژه آن یکی و متحد میصوري و عام دموکراسی و جنبه

ت و اگر به تاثیر اسیی در شرایط مشخص ندارد به لحاظ مفهومی بیکه هیچ پایهییي ایدهدموکراسی به مثابه. مفهوم ضروري است

تاکیـدها از  [ ».آن مانند شکل مشخص نگریسته شود مثلاً به شکل روندي معین و بدون در نظر گرفتن کلیت این مفهوم ناکارآسـت 

  ]من است

  ي مدنیمارکس و جامعه

را بـر   گـل هي هاي فلسفهاو به مدل جزء ـ کل نشانه  ياتکا و گاه دموکراسی در یک سلسله مراتببه تعیین جاي مارکسي علاقه

هنوز تجزیـه و تحلیـل طبقـات اجتمـاعی را      مارکسیی انتزاعی صورت گرفته و جا که این توضیحات بر زمینهاما از آن. خود دارد

) مـردم (تاکید او بر کلبا این همه . مانیفست کمونیست انجامیدنهاي هاي جوان به تکوین هگلیبسط نداده بود، فاصله گرفتن او از 

و منطبق بـا واقعیـات    دموکراسی مستقیمداري از حاکمیت اکثریت و تعهد اساسی به بالاترین حد شکل طرف کهبلاز میان نرفت 

  .اجتماعی و سیاسی را به خود گرفت

ي سیاسـی  ي مـدنی و جامعـه  به از بین بردن تفاوت بین جامعه مارکسي علاقه "هگل ي حقنقد فلسفه"ي مهم دیگر کتاب جنبه

کـه  ها افزایش دهـد، ایـن  گی آنها و در صورت امکان در همهي مقننه را در تودهي مدنی موظف است نفوذ قوهکه جامعهاین. است

ي مقننـه شـود، ایـن همـه     واقعی سـازد، و داراي قـوه   مدنی غیر يگزین جامعهمدنی واقعی در صدد است تا خود را جاييجامعه

ي مـدنی در  اسی یا تبدیل هستی سیاسی به هستی واقعی خود، تلاش جامعـه یابی سیي مدنی است در هویتي تلاش جامعهنتیجه

در . کنـد ي مقننـه جلـوه مـی   تلاشی بس عام جهت مشارکت در قـوه  يي واقعی، به مثابهي سیاسی، به جامعهتبدیل خود به جامعه

این به معنـی  . بایست از میان برده شودباشد می ي مدنی نقش سیاسی را داشتهگذارد جامعهمفهوم مشخص، قید و بندهایی که نمی

بـا ایـن   . مثلاً محدودیت در حق راي یا آزادي بیـان  .شودي سیاسی میهایی است که مانع ورود اعضا به عرصهیورش به ممنوعیت

توانسـت  ي مدنی هنوز هـم نمـی  کرد، جامعههاي خود را به این نوع قید و بندها محدود میهمه، اگر دموکراسی نوع جدید فعالیت

به این سبب که عوامل غیر رسمی که ریشه در ساختار جامعه دارند نیز به همان اندازه بـراي دموکراسـی   . نقشی سیاسی داشته باشد
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گذارند بسیاري از اعضاي هایی که نمی، نابرابريـ اجتماعی  هاي اقتصاديعوامل غیر رسمی عبارتند از نابرابري. کنندمانع ایجاد می

الزامـات کسـب معـاش بـه     . شودبراي درك مسایل حاد، آموزش کافی داده نمیان املین سیاسی را بازي کنند و به آنجامعه نقش ع

 توانند زمان کافی براي همه اعضاي جامعه فراهم کرده باشند تا بتواننـد بـه شـهروند سیاسـی     معنی آن است که اعضاي جامعه نمی

تـرین تعـداد   گانی بـیش این شکل همه. گانی و راستین دموکراسی را بسط دهدمهتلاش دارد شکل ه مارکسبنابراین . تبدیل شوند

سعی دارد نشان دهـد کـه اخـتلاف     مارکس .ترین تاثیر را بر شرایط زیست خود داشته باشندسازد بیشرا قادر می] کارگران[افراد 

کـه حاصـل شـرایط تـاریخی و     یی نیست، بلیین شدهکنند، امر نظري از پیش تعها استدلال میطور که لیبرالاجتماعی ـ سیاسی آن 

  . بنابراین تابع تحول و دگرگونی است

با ایـن حـال، بـه    . طور کامل تدوین نکرده بودگیري را بهنوشت هنوز این موضعرا می" هگلي حق نقد فلسفه" مارکسزمانی که 

. دهـد این مساله را نشـان مـی   -بر ارث  –ق پسر ارشد ي او به ححمله. هاي اجتماعی را درك کردروشنی اهمیت سیاسیِ نارسایی

پیوندي معقول بـا اسـتقلال اقتصـادي    گاه را نه درهماین جاي مارکسیی داشت، اما گاه ویژهدار در دولت هگلی جايزمیني طبقه

) 1843( "ي یهـود الهي مسدرباره" مارکسي اندیشه. دانستي نابودي هدف عام دولت به دست مالکیت خصوصی میکه نتیجهبل

از نظـر او   .کنـد تـر بررسـی مـی   تر و با دیدي انتقـادي او در این اثر انقلاب ضد فئودالی را مشخص. کندرفت مییک مرحله پیش

ي مدنی است که چون از حیات سیاسی جامعه جداست منـافع خصوصـی در آن   آورد این انقلاب یک جامعهدست

بـا ایـن همـه، او بـراي     . یـی اخلاقـی دارد  مایـه داري تا حدودي مبهم و رنـگ دولت سرمایهپیرامون  مارکسنظر  .دست بالا دارد

آن سوي . بخشداندازها وزن و اهمیتی مادي میکند که در آن دولت سیاسی با بسط چشمیی را ترسیم مینخستین بار روند دوسویه

  . رودفهوم منافع همگانی فراتر میي مدنی از مسایل مورد نظر خود به مدیگر این سکه این است که جامعه

-کرد مجـزا مـی  را جذب میي مدنی به زور آنجامعهتخریب که با تی استالینیستوتالیتر بندي را از دولت این فرمول کولاکووسکی

 بـدون تصـور شـکلی    مارکسیابی به هدف مورد نظر که نقد قابل دفاع باشد ضروري است روشن کنیم که دستاما براي این. کند

ناپذیري بدیل تاریخی یا تئـوریکی را نشـان داده   امکان کولاکووسکیکه مدرکی دال بر آن. بوروکراتیک و ظالمانه غیر ممکن است

ي سیاسی و نبود هـر  ي مدنی و جامعهبر هویت جامعه مارکسمعتقد است که  کولاکووسکیافزون بر این، . باشد در دست نیست

  . دهدخود، اما مدرکی ارائه نمیي پایهبیي هابراي این ادعا کولاکووسکی. ددهنوع میانجی بین این دو نظر می

 کـولتی . بند بوده استمستقیم پايدر تمام دوران حیات سیاسی خود به مدل دموکراسی مارکسبر این نظر است که  لوچیو کولتی

ها بـه  اما این بخش. استپرداخته  گیاصل نمایندهبه نقد  مارکس هاکه در آن هآوردهایی را با اطمینان خاطر بخشی از نقل قول

. گـی طبقـاتی اسـت   متوجه مدل هگلی نماینده مارکسانتقادهاي . برخوردار نیستکولتی مورد نظر وضوح از لحاظ اعتبار عمومی 

کنـد کـه   مـی  ادعـا " هگـل ي حـق  نقد فلسفه"بر اساس یک جمله از کتاب  او .ورود نکرده استمستقیماً به آن  کولتییی که نکته

گوید این خواست او در صورتی درسـت  کند که میرا نقل نمی مارکسي اما این جمله. خواهان از میان بردن دولت است مارکس

  . ي دولت سیاسی، با قانون اساسی، از طرف کل جامعه پذیرفته نشوداست که دولت سیاسی به مثابه

  ) ریاحی. ح: يراسی، ترجمهي دموکو مساله انگلسو  مارکس"ي ، مقالهدوتن. د(

در کتـاب   مارکس. از جوانب مختلف بررسی شده است "گانی در شرایط بحرانیحق راي همه"پیرامون  مارکسي همچنین نظریه

  : بردفرانسه زیر سوال می 1848را در رابطه با دوران پس از انقلاب ظاهراً مفید بودن آن "ي طبقاتی در فرانسهمبارزه"

اند و این خدمتی است کـه حـق راي   اکثریت مردم مکتب تحول را پشت سر گذاشته. اَش را کرده استگانی خدمتهحق راي هم"

   ".کردبدر میبایست از میدان گانی را با انقلاب یا ارتجاع میحق راي همه. تواند بکندگانی در دوران انقلابی میهمه

  ) 371:ص 27جلد  انگلس،و  مارکسمجموعه آثار (

بـه   مارکستر گفتیم طور که پیشهمان .توصیفی یا خبري است تا روش شناسانهتر این اظهارنظر بیش مونتی جانسوننظر ه ب
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نیـروي اصـلی   . اش را بـه خطـر انـدازد   گانی موقعیت اجتماعیاین نکته توجه داشت که بورژوازي اجازه نخواهد داد حق راي همه

-ي انقلابی را به سـازش مـی  کردند که مبارزهگانی بودند زیرا احساس میحق راي همهها مخالف انقلابی آن زمان یعنی بلانکیست

  ) 137:پیشین، جلد دهم، ص. (در این خصوص صرفاً عبارت بود از قبول واقعیت مارکسنظر  جانسونطبق قرائت . کشاند

نقـش مثبـت   "جـا  در این. اساسی استگیري نظري گر یک موضعنامه نمایشکند که این قطعبرعکس، چنین استدلال می جیلبرت

توانـد ابـزار رهـایی پرولتاریـا     گانی نمیحق راي همه... کندداري مطلقاً محدود میگانی را تحت نظام سرمایهحق راي همه

ممکن است این  مارکسپذیرد که می جیلبرت ".این رهایی تنها با سرنگونی قهرآمیز بورژوازي دست یافتنی است. باشد

  ]از من است هاتاکید[ .توان استثنایی بر قاعده دانستمورد انگلستان تغییر داده باشد، اما این را مینظر را در 

هاي انتقـادي جلـد سـوم،    بررسی: مارکس کارلي اجتماعی و سیاسی در اندیشه "و حاکمیت اکثریت بلانکی مارکس،": يمقاله( 

  ) 344:ص

 1871از کمـون پـاریس سـال     مـارکس یعنـی بررسـی    "جنگ داخلی فرانسـه " در ارزیابی کیفیات هر یک از این نظرات، بررسی

مجمع ملـی کـه   . شودگانی در رابطه با موقعیت انقلابی با روشنی تمام مطرح میهمهرايجا مساله کاربرد حقدر این. سودمند است

با نگرش مثبت عمومی خود از حق رد مشروعیت مجمع ملی را  مارکس. گانی مردان بودکمون را سرکوب کرد، منتخب آراي همه

  دهد؟ گونه سازش میگانی چهراي همه

هـاي معـین   را با پیش شرطکه آندانست، بلهاي راي نمیصرفاً رفتن به پاي صندوقرا گانی حق راي همه مارکس

 ـ"او در  .دانسـت حضور نیروهاي اجتماعی در تعامل با هم و وجود چارچوب دموکراتیک گسترده مرتبط مـی  گ جن

که او مجمع ملـی  نخست این: کندمشروعیت مجمع ملی را به دو دلیل رد می مارکس. ماندبه این نگرش خود وفادار می" ...داخلی

تر البته جمهوري است که با قیـام عمـومی   این دولت بزرگ. داندتري که این مجمع بخشی از آن است مرتبط میرا به دولت بزرگ

امـا کمـون از   . آمدآورده است که بدون آن هرگز به وجود نمی یی به دستخود را از جمهوريمجمع ملی مشروعیت . تاسیس شد

در این وضعیت هست کـه عبارتنـد از جمهـوري و مجمـع     مشروعیت بنابراین، دو مفهوم متقابل از . هدف جمهوري حمایت کرد

. انـد زیرا هر دو انقلابی. یردموکراتیک مطرح نیستي رقابت بین مجمع ملی دموکراتیک و جمهوري انقلابی غجا قضیهدر این. ملی

طـور اسـتدلال   ایـن  "...جنگ داخلی"ي در متن اولیه مارکس. تفاوت این است که مشروعیت مجمع ملی به جمهوري وابسته است

  : کندمی

دولـت  "ه بودنـد و خـود را   نام و نشانی که در هتل دوویل مستقر شـد مردم جمهوري را روز چهارم سپتامبر اعلام کردند، افراد بی«

سازي مورد استقبال قرار گرفت و طی جنگی پنج ماهه کـه  این جمهوري در سراسر فرانسه بدون نداي ناهم. لقب داده بودند "دفاع

بـرده  اگر این جنگ که به نام جمهوري و به دست جمهـوري پـیش  . اساس آن مقاومت طولانی پاریس بود به هستی خود فایق آمد

. مشـان  نام و نشان و در راسپس از تسلیم شدن، آن امپراتوري را دوباره بر قرار کرده بود و افرادي بی بیسماركنبود، شد در میان 

از مجمـع روسـتا نیـز هرگـز کسـی      . مجبور شده بودند در ازاي تضمین سفر به کاین و نه به خاطر پاریس خود را تسلیم کننـد  تیر

بار تکرار کرده است که مجلس موسسان نیست اگر نگوییم که گاه شمار خود تا حد کسالت تیر. ماین مجمع که . خبردار نشده بود

 بناپـارت ي خواهانه بود، حتا نتوانسته بود این حق را داشته باشد که فلاکت سلسـله ي انقلاب جمهوريدادهاي گذشتهصرف روي

این انقلاب نه . ب است که در پاریس متمرکز استبنابراین، تنها قدرت مشروع در فرانسه انقلا. را هم رسماً اعلام کند

تحت ایـن   .یی بود که امپراتوري دوم را به وجود آورده بودکه علیه شرایط اجتماعی و سیاسیعلیه ناپلئون صغیر بل

داد اگر بسیار روشن نشان  يطور که جنگ پروس به گونههمان. بودامپراتوري شرایط اجتماعی و سیاسی به نهایت وخامت رسیده 

  ».ي کارگر فرانسه به این شرایط پایان نداده بود، از فرانسه به جز جسدي باقی نمانده بودبخش طبقهنیروي حیات

  ) 379:اش، صو ارتباط آن با تکوین تئوري مارکسفعالیت سیاسی : مارکس کارلسیاست انقلابی (] تاکید از من است[ 
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شـود اهمیـت   ي تاریخی در ارزیابی ادعاهایی که در مورد مشـروعیت مـی  ه به زمینهتردید توجقدر قوي است؟ بیاین استدلال چه

هـا و  را از روي ارزش ظـاهري آن  "هاي قـانونی ارگان"شکنی است به ساختارهایی که وضعیت پاسخ دندان مارکسبرخورد . دارد

کند که کاربرد معیارهاي چنین اشاره میمارکس هم .پذیرندبدون آزمون عنوانی که در آغاز براي رسیدن به قدرت داشتند می

کـه وجـود    -انقلاب نه از طریق سازوکارهاي دموکراتیـک   .بینانه نیستدادهاي انقلابی واقعدموکراتیک در خصوص روي

اقـدام  "زمانی که مردم در . این یک آن یک را از میدان بدر برد. آوردکه با شورش مسلحانه قدرت را به دستبل -هم نداشتند 

نوشـته بـراي حـق راي    در مباحث پـیش  مارکسهایی که شرطپیش .درگیرند برگزاري انتخابات کار آسانی نیست "ستقیمم

  . است مستلزم حد معینی از ثباتکرد گانی بدیهی فرض میهمه

کسانی کـه انقـلاب   . دهدیی توضیح نمیکنندهي قانعگونهوابسته بودن مشروعیت مجمع ملی به انقلاب را به مارکساما در حقیقت 

دادهـا  ي نامحـدودي بـه داوري روي  تواننـد دوره توانند این ادعاي دموکراتیک را داشته باشند که مـی اولیه را به انجام رساندند نمی

بنـدي بسـیار دقیقـی    پذیرش است، انطباق دارد و با فرمـول چه براي انقلاب قابلجا با آندر این مارکسمشروعیت  يایده. بنشینند

دارد تـا بتوانـد فضـاي    تفـوق  ي گـانی نیـاز بـه لحظـه    گونه استدلال کند که حـق راي همـه  ممکن است این مارکس. همراه نیست

تواند در زمان انقلاب درست باشـد،  این استدلال می. سازدرا انقلاب فراهم میفائقه جغرافیایی براي فعالیت تامین کند و این عنصر 

  ! کمون نشان داد در مورد کمون صحت نداشت آمد نظامیگونه که پیاما این

 "جنـگ داخلـی  "امـا او در مـتن اصـلی    . به مشروعیت مجمع ملی تنها بر این محور متکی بود چندان موثر نبـود  مارکساگر ایراد 

  :تر استدهد که قانع کنندهاستدلال دومی را ارائه می

هـا قطـع شـده و تمـامی     ي پایتخـت بـا اسـتان   رابطـه . اده بـود در پایان جنگ فرانسه ـ پروس یک سوم کشور به دست دشمن افت «

کـه وقـت کـافی    ي واقعی براي فرانسه در چنین شرایطی غیر ممکن بود، مگر ایـن انتخاب یک نماینده. ارتباطات در هم ریخته بود

بایست فقط به منظـور  ملی میبا در نظر گرفتن این امر در پیمان تسلیم تصریح شده بود که مجمع . براي تدارك آن در اختیار باشد

   ».گیري در مورد جنگ یا صلح انتخاب شود و سرانجام، قرارداد صلحی را منعقد سازدتصمیم

  ) 451-453: صص 73، جلدانگلسو  مارکسمجموعه آثار (

ز حـق راي را بخشـی ا  گـانی متکـی اسـت    که با برخورد پیشین اوخوانایی دارد و بـر مفهـوم حـق راي همـه     مارکساستدلال 

آیـا راي  : کندوجو میاین استنباط در پس این جریان پاسخ سوالاتی از این قبیل را جست .داندتر میچارچوب دموکراتیک عام

در اختیار دارند تا موقع انتخابات بتواننـد تصـمیم آگاهانـه    ] در عصر ما مدیا و امکان برابر تبلیغات[ گان اطلاعات کافیدهنده

شـود؟ آیـا   چه حقی به مجمع ملی داده مـی  ]در عصر ما انتخاب میان بد و بدتر[ن محدودیتی دارند؟ گابگیرند؟ آیا راي دهنده

آیا شرایط ضروري براي بیان و ابـراز  درصدد است مشخص کند که  مارکسمجمع ملی در نهایت امر با این حق توافق دارد؟ 

. هـاي فراوانـی داشـت   نارسـایی  مارکسلی از نظر بر مبناي این معیارها مجمع م مناسب اصل حاکمیت اکثریت وجود دارد؟

در . شـد فراهم سازد متوسـل نمـی   "محملی"ي اختیار تامی که براي هر چیزي که مصلحت به نظر رسد بنابراین، به انقلاب به مثابه

را مورد پرسـش قـرار   ي بیان دموکراتیک دارد و مشروعیت مجمع ملی که شیوهکرد مییی استفاده هاي بسیار ویژهمقابل از استدلال

بـراي تخفیـف    "محملـی "ي هـا بـه مثابـه   شـاید از آن . گرفتحد جدي میها را تا چه این استدلال مارکسالبته باید دید . دهدمی

. استفاده کرده اسـت ) یعنی هیاتی که به او ماموریت داده بود این اثر را بنویسد(هاي شوراي عمومی انجمن کارگران مرد حساسیت

تر دموکراسـی نسـبت   ي شکل عالیدر معرفی کمون به مثابه مارکسي نگرانی بایست توضیح دهندههمه، چنین تفسیري میبا این 

نهادهـاي  "آمیز و البته کوتاه مدت علیه به اصطلاح خشونت ،معطوف اقدامات انقلابی مارکستردید نگرانی بی. به مجمع ملی باشد

  .نبوده است "دموکراتیک

-چه او برخوردي بـس مشـروطه  د که آزاد است از رهبري گارد ملی پاریس به خاطر آنرکاین برخورد احساس بر اساس  مارکس
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  . انتقاد کند ستنداخواهانه می

ي تجاوزکارانه به مونمارت آغاز کرده بود ادامه دهد، ایـن  با حمله تیرخواست جنگ داخلی را که ي مرکزي نمیجا که کمیتهاز آن«

حملـه   -دفـاع بـود   که در آن زمان کاملاً بـی  -که بلافاصله به ورساي این: خاطر خطاي بزرگ دیگري مقصر دانستبار خود را به 

مـارس   26در عـوض، حـزب نظـم اجـازه یافتـه بـود روز       . دارش پایان نداده بودو روستاییان طرف تیرهاي نکرده بود و به توطئه

  )318:پیشین، ص( ».درت نمایی کندهاي راي قدر پاي صندوق) انتخابات کمون دریایی(

 .توان به تمامی رعایـت کـرد  شرایط درگیري نظامی جوانب دموکراتیک را نمیکند که در استدلال می مارکسجا در این

گـذارد تـا مـدل    مـی  مـارکس در حقیقت کمون این ظرفیت را در اختیار . کنداین امر انقلابیون را از وظایف دموکراتیک معاف نمی

کمـون  توجه دارد که  مارکس. گانی استیکی از عناصر اصلی این مفهوم حق راي همه. را بسط دهد کراسی انقلابیمثبت دمو

ها و یـا  بایست با مسوولیت دادن به آنگان منتخب را میگو بودن نمایندهگانی است، اما پاسخي حق راي همهثمره

   .گان خود باشندکنندهبایست تابع دستورات کتبی انتخابگان مینماینده. شان در کوتاه مدت ارتقاء دادبرکناري

  )ریاحی. حي گانی و دموکراسی انقلابی، ترجمهحق راي همه: ي، مقالهدوتن.د(

  

  بعد از تحریر

یـا   "دیکتـاتوري پرولتاریـا  " جملـه از  نیعنواهر آن تحت  ، ازکهست، بلسیکراترین نوع دمودموکراسی کارگري نه فقط عالی

. کندگی میه را نمایندهعمطلق جام تست که منافع اکثریتنها نظام مطلوب سیاسی ؛یاد شود "سی مستقیمدموکرا"

گی تـاریخ  بندد و هیچ گونه امتیاز یا حق نمایندهدموکراسی کارگري در مرزبندي آشکار با دموکراسی پارلمانتاریستی شکل می

.دهدگان نمیبه منتخبین و نمایندهو معین دارد 

ي معطوف به انتخابات آزاد و شرایط متکی به آزادي و برابري تمام آلترناتیوهاي موجـود در  وکراسی کارگري محصول ارادهدم

سـخن  ي بـورژوازي از تمـام امکانـات جامعـه     سویهمندي یکو بهره نگفته پیداست که در موقعیت انباشت سرمایه. جامعه است

.گفتن از انتخابات آزاد سفاهت مطلق است

ي بـراي انتخـاب   زی است کـه بـورژوا  ئهاي پیش شرطمتاثر از لغو همه، )دموکراسی کارگري(گانی و برآیند آن حق راي همه

.شودمیقائل گان کنندهگان و انتخابشونده

 بـان نمانیـده  جامعه را به طور برابر در اختیار تمام داوطلدر امکانات موجود ي همهبرگزاري انتخابات آزاد، ي منزلهاین امر به-

.دهدگی قرار می

و برتري بر سایر شهروندان نیست) المثل مصونیت قضائیفی(گی حامل و حاوي هیچ حق ویژه دهناحراز موقعیت نمای .  

  ...و

پوتین، هوجیانیـگ تـائو،    ی،برلوسکون، مرکل، اوباما ،سارکوزيي هائی در اندازهی موشیدر روزگاري که کوه دموکراسی بورژوا

  . پرهیز کندکارگري زاید، چپ کارگري نباید از کاربرد اصطلاح دموکراسی می... و کامروندیوید 
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  :نوشتیپ

  

نیز به تأسی از فیلسوفان قرن هجده، دموکراسی را در ) نژادموسا غنی(ي لیبرالیسم ایرانی پدر خوانده چندان اتفاقی نیست کـه . 1

اب مهندس موسوي نیز در سال یاد مشروطه، محدود و مشروط کردن قدرت کند و در همین راستا جنتحدید قدرت تعریف می

همـین حکـم جنـاب    ! فرمایـد ها را صـادر مـی  داند و فراخوان رجعت به آن سنتآورد انقلاب مشروطیت میسیاسی را دست

  !کم دویست سال عقب گرد تاریخیمهندس یعنی دست

دانست که در آن تمایز میان مراتـب اجتمـاعی از میـان رفتـه و     یی میي دموکراتیک را جامعههاگرچه به دموکراسی اعتقاد داشت و جامع دوتوکویل. 2

بست و از سوي دیگر طرح موضوع وحشـت از اسـتبداد اکثریـت،    سو برابري طلبی او در بازار آزاد شکل میبرابري کامل برقرار شده است، اما از یک

و برداشت وارونـه از  ) 1، جلد 1835دموکراسی در آمریکا، (از استبداد در کسوت افکار عمومی  وتوکویلدترس . داداو را در برابر دموکراسی قرار می

بـه همـین قلـم     "فکـر دموکراسـی سیاسـی   "در این زمینه بنگرید بـه  . ی آمریکایی، او را براي همیشه در قفس لیبرالیسم حبس کردیدموکراسی بورژوا

  )نقد حکومت اکثریت( 280-286: صص

المثـل در انتخابـات   فـی . کنندروي میپی میل، هنوز هم در ایران معاصر کسانی از مدل دموکراسی لیبرال میلي ست سال پس از انقراض نظریهدوی .3

باز هـم بـه تعبیـر     -گروه رقیب با گزینش  "دموکراسی پوپولیستی" –به تعبیر خود  -حزب مشارکت در مقابلِ ) 1384(نهم ریاست جمهوري اسلامی

آوري آراي باسـوادان و دانشـگاهیان   معطـوف جمـع   "حقـوق بشـر  "ي نظر خود را بر مبناي شعارهاي به اصطلاح همه "کاندیداي دانشگاهی" –خود 

اصـولاً   "!!یک راي کاندیداي ما مساوي صدها راي کاندیـداي رقیـب اسـت   ": و سایر سران حزب مشارکت فرموده بودند عباس عبدي!! کرد

  .اندکشان هیچ گاه بها ندادهبه راي کارگران و زحمت "گیدموکراسی نخبه"کید بر هاي وطنی با تالیبرال

  :نوشت جمله چنین به توصیف دیکتاتوري پرولتاریا پرداخت و از "الفباي کمونیسم"در بخشی از کتاب  بوخارین .4

حـال آن  . کننـد گویند که با هر دولتی مبارزه میا، آنان میهقبل از همه از جانب آنارشیست. شودعلیه دیکتاتوري پرولتري از همه جوانب ضدیت می«

ایـن بایـد تمـام     بـر  بنـا . تجاوز به آزادي و محدود کـردن آن اسـت   مهر حکومتی در حک نبه نظر آنا. ها معتقد به قدرت شوراها هستندکه کمونیست

چـرا مـا بـه دیکتـاتوري     . انـد که راستها نیستند، بلز کمونیستتر اها چپدر حقیقت آنارشیست. این فقط ظاهر امر است. ها سرنگون شوندبلشویک

مـا   دبورژوازي کـاملاً مغلـوب شـده باش ـ    یوقت .یت بورژوایی فرود آوریمکي نهایی را به مالکه به طور متشکل ضربهآن ايبراحتیاج داریم؟ 

  .اهیم داشتودیگر به دیکتاتوري پرولتاریا نیاز نخ

روي آن کار کرده بودیم با وضـوح تمـام    هامنشویکي قدیمی که ما مشترکاً با در برنامه. کنندم میلَکتاتوري قد عهم علیه دی هاسوسیال دموکرات

 صدمه خوردن بـه آزادي بـورژوازي،  اما در موقع عمل، در مورد . شرط بلاتغییر انقلاب سوسیالیستی در دیکتاتوري پرولتاریاست: قید گردیده بود

او گفـت مـا مجـازیم حـق راي     . ترین تدابیر را بر ضد بورژوازي پـذیرفت گذشتبا کمال میل بی پلخانوفها، حتا آن وقت. شودشان بلند میاعتراض

   ».اندها را فراموش کردهي ایناند، همههایی که اکنون به اردوگاه بورژوازي پیوستهمنشویک. بورژوازي را از او سلب کنیم

و  "خـارجی جنـبش کـارگري   سیاسـت  "ي از جمله در مقالـه و ما بارها . افراد هستند ها وم ایرانی کدام جریاننگفته پیداست که مصداق بارز منشویس

 "افغـانی "داري آمریکایی و انگلیسی ومدیاي سرمایهاز آنان ایم و فحاشی یاد کرده ضد کارگري طیف از این "جنبش کارگري و امپریالیسم"
  . ارزدبه پشیزي نمی
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